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فرهنگی

مدارا یا مقابله؛ مسأله این است
نگاهی به فیلم »زن و بچه« ساخته سعید روستایی

پس   یی  ستا و ر سعید 
از »برادران لیلا« نشان 
داد توانایی خوبی در به 
تصویر کشیدن دردهای 
جامعه ای  دل  در  زنانه 
مردسالار دارد. زوم های 
ی  ها نما و  نی  گها نا
دکوپاژهای  و  تعقیبی 
پویا و پر انرژی به فیلم 
ظاهری  روستایی  تازه 
واقع گرایانه اما پرزرق  و برق می بخشد تا در 
لحظات آرام نیز توانمند ظاهر  شود؛ اما پیش از 
اینها، آشفتگی  جوهره  اصلی »زن و بچه« است. 
فیلم بیش از هر چیز، پرتره ای شخصیتی است 
اما در لایه های زیرین نقدی تند هرچند ناقص بر 

ساختار مردسالارانه جامعه ایران دارد.
از  که  معادی  به ویژه  فیلم  بازیگران  اگرچه 
ی  د جو مو به  شق پیشه  عا ی  ه ا د ا هز شا
ماکیاولی صفت تغییر چهره می دهد، خوب 
ظاهر می شوند اما درخشان ترین عنصر فیلم 
چشمان  که  است  ایزدیار(  )پریناز  »مهناز« 

درشت و تیره اش گنجینه  احساسی فیلم است 
و نوسان های عاطفی اش حیرت انگیز. خیلی 
وقت ها مشخص نیست که مشکلات  »مهناز« 
در کجای طیف عادی تا تراژیک قرار می گیرند. 
یک روز دغدغه اش این است که چطور دل 
خانواده  مردی را که می خواهد با او ازدواج کند 
به دست بیاورد یا نگران شیطنت های بی پایان 
ناگهان روزی  اما  باشد  بچه اش در مدرسه  
می رسد که تمام این اضطراب های اجتماعی 
خالی  پایش  زیر  زمین  چون  می بازد،  رنگ 
شده و دیگر تکیه گاهی برایش نمانده. تجسم 
چنین سقوطی کار دشواری  است اما ایزدیار با 
قدرت از پس آن برمی آید. با وجود آنکه بارها 
باید در فیلم گریه کند یا فریاد بزند، بازی اش 
تکراری نمی شود. او در هر واکنش به تیرهای 
بخت نحس، نوسانی تازه و متفاوت دارد و 
اجازه نمی دهد »مهناز« به موجودی منفعل یا 

مکانیکی بدل شود.
اگرچه موقعیت های احساسی فیلم تا حدی 
گل درشت است و برخی ضعف های ساختاری 
هم فیلم را تا مرز درام های تلویزیونی پایین 
می کشد اما فضای خانه و محل کار دقیق و 
جزئی نگر طراحی شده و سرشار از ریزه کاری 
است و از همه مهم تر باورپذیری بی وقفه  بازی 
ایزدیار است که جهان فیلم را زنده نگه می دارد 

و به زیرمتن فیلم راه می دهد.
پس از »برادران لیلا« و تا حدی »ابد و یک روز«، 
»زن و بچه« سومین فیلم بلند روستایی است 
که محورش زنی مقاوم و تا حدی مستقل است و 
نشان از آن دارد که رویکرد  فمینیستی روستایی 

باز هم ادامه دارد.
سه زن در خانه مدام میان مدارا و مقابله در 
نوسان اند. آنچه به هم پیوندشان می زند، آگاهی 
تلخی ا ست از اینکه قوانین حاکم بر زندگی آنها با 
مردان فرق دارد. مردسالاری خودش را در شکل 
هنجارهایی نشان می دهد که مردان احساس 
می کنند می توانند از آن تخطی کنند و باز هم 
بخشیده شوند. زن و بچه فیلمی درباره پیروزی 
فردی نیست؛ همان طور که امکان جذب شدن 
در جامعه  رسمی از »مهناز« سلب می شود و خود 
او این فاصله را عمیق تر می کند، فیلم روستایی 
این پرسش را پیش می کشد که آیا از دل این 

ویرانه ها، چیز ارزشمندی باقی می ماند؟
در فیلم مشخص نیست از زنی در وضعیت 
»مهناز« دقیقاً چه انتظاری می رود. آیا او باید 
بالعکس؟  یا  کند  مراقبت  پدرشوهرش  از 
او  آیا فشار اجتماعی برای ازدواج مجدد بر 
با »حمید« امری  نامزد شدن  یا  وجود دارد 
جنجال برانگیز تلقی می شود؟ اگر ازدواج کنند 
و به سرعت بچه دار شوند تکلیف فرزندان ازدواج 

 تفسیر سینما
زیر سلطه نمادها

اگرچه نقد نمادین یکی از شیوه های آشنا 
و  از جمله نقد فیلم  در حوزه نقد هنری 
و  روانکاوی  ظهور  از  بعد  که  سینماست 
مورد  نقد،  حوزه  در  آن  نظریه های  بسط 
و در شکل گیری نشانه  توجه قرار گرفته 
شناسی بصری مؤثر بوده اما گاهی افراط در 
تأویل های نمادین موجب شده که ماهیت 
و جوهره خود اثر به مثابه یک ابژه هنری 
افراطی  نگاه  این  انکار شود.  یا  فراموش 
در نقد فیلم و سریال بویژه آنها که قصه ای تاریخی و سیاسی 
کاراکتر  اینکه مثلاً فلان  و اجتماعی دارند، پررنگ تر است. 
فیلم نمادی از فلان شخصیت است یا منظور فلان سکانس 
و دیالوگ، فلان چیز بوده و فیلمساز خواسته حرفش را در 
لفافه بزند. این رویکرد افراطی زمانی آنقدر زیاد شد که حتی 
فیلمسازان گاهی از طریق رسانه های شخصی یا مصاحبه های 
مطبوعاتی خود اعلام می کنند که مقصود ما از فلان صحنه یا 
دیالوگ چیزی نبوده که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشر می شود یا منتقدی در نقدش به آن اشاره کرده است. 
یکی از کارگردان های سینما می گفت تأویل های نمادین فیلم ها 
گاهی نه تعریف یا تأویل آنها که موجب تحریف آن می شود و 
خوانش و نقد درست فیلم را مختل می کند. این افراطی گری در 
تفسیرهای نمادین بعد از گسترش روانکاوی به جایی رسید که 
می گویند یک بار فروید گفت گاهی سیگار فقط یک سیگار است 
نه نشانه چیز دیگری. واقعیت این است که فیلم و سریال ها 
از ارجاعات نمادین و نشانه شناسی نیستند و اساساً  خالی 
روایت سمبلیک بویژه در برخی ژانرهای سینمایی مثلاً در اثری 
سوررئالیستی سویه پررنگی دارد اما این به این معنا نیست که ما 
تمام عناصر و مضامین یک فیلم و سریال را ذیل نشانه شناسی 
اینکه نشانه شناسی  با  و خوانش های نمادین تحلیل کنیم. 
یک دانش تخصصی است که استفاده افراطی و بدون آگاهی و 
شناخت از مبانی و اصول آن، موجب شده نقدهای سمبلیک 
و نمادین در حد روایت های مبتذل و دم دستی تنزل یافته و به 
عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند. به این معنا که به جای 
درک درست و دقیق اثر هنری، مانع از فهم درست آن می شود. 
گاهی در این خوانش های نمادین، مفاهیم و عناصری به فیلم 
الصاق می شود که هیچ نسبت منطقی و دراماتیکی با اثر ندارد و 
در واقع به جای نقد و تحلیل به تحریف آن دست می زند. حالا 
با توسعه شبکه های اجتماعی، بیش از گذشته شاهد تأویل های 
نمادین افراطی هستیم و هر کس از ظن خود یک صحنه را به 
نماد مفهومی که در ذهن خود دارد، نسبت می دهد. فیلم »پیر 
پسر« از جمله آخرین فیلم های ایرانی است که در معرض این 
افراط ها قرار گرفته است. این آفت آسیب زا در حوزه نقد را 

باید جدی گرفت.

راهیابی »دختر 
قاصدک ها« به کره جنوبی

به  قاصدک ها«  »دختر  کوتاه  فیلم   
نویسندگی و کارگردانی آزاده مسیح زاده 
ر  د غلامی  ضیه  ا ر تهیه کنندگی  و 
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان سئول )SICFF( به عنوان یکی از 
آثار منتخب در بخش رقابتی فیلم های 

کوتاه بین المللی معرفی شد.
از معتبرترین  این جشنواره که یکی 
رویدادهای سینمایی آسیا در زمینه 
فیلم های کودکانه است، از ۱۹ تا ۲۶ 
شهریور ۱۴۰۴ )۱۰ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵( 

در سئول برگزار می شود.  
دختر قاصدک ها، روایتگر دختری  است 
که وارد دنیای پسرانه  فوتبال می شود و 
با ایستادگی اش در زمین، تعادل قدرت 
با نگاهی  این فیلم  بر هم می زند.  را 
به تقابل حقیقت و دروغ،  استعاری 
صداقت نسل جوان و ایستادگی آنها در 
برابر قدرت را به تصویر می کشد. در این 
فیلم، تارا سروش، بنیام افرنگه و عبدالله 
بهادری به ایفای نقش پرداخته اند./ ایرنا

  

»خُرده انسان« حسین 
کیانی روی صحنه تئاتر

»خُرده انسان« نام تازه ترین نمایش 
نویسندگی،  به  »چریکه«  تئاتر  گروه 
طراحی و کارگردانی حسین کیانی است. 
این نمایش که مجری طرح آن، خانه 
تماشاخانه  در  است  شمس  تمرین 
ضا  ر میر ا . د می شو ا  جر ا نشهر  ا یر ا
دلاوری، احسان صاحب الزمانی، صدرا 
سبحانیان، محمد حق شناس، مریم 
ندایی، مهدی حسینی، حمید حسینی 
و شادی ضیایی بازیگران جدید نمایش 

حسین کیانی هستند.
آن  داستان  خلاصه  در  که  نمایشی   
چنین آمده است: »در قرارگاهی نزدیک 
شهر  پسماندهای  جمع آوری  محل 
تهران، استوار رستم آبادی به همراه 
چند سرباز تحت فرمانش، مسئولیتی 
خاص، عجیب و پرمخاطره بر عهده 

دارند.«/ مهر

روی خط خبر یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

جواد صفوی

منتقد سینما

قبلی چه می شود؟ فیلم این سؤال ها را فقط 
مطرح می کند و راهی برای نجات »مهناز« ارائه 
نمی دهد و همین مسأله مخاطب را سردرگم 
باقی می گذارد. روستایی با نگاهی تراژیک به 
روایت  زن و بچه می پردازد و نشان می دهد که 
چگونه تلاش های »مهناز« برای بهبود زندگی 
خانواده اش، نتیجه ای معکوس دارد. از لحاظ 
نظری می توان جامعه را مقصر دانست که 
راه های اندکی برای زنی با جنسیت، سن و 
طبقه اجتماعی او باقی گذاشته، اما »مهناز« 
در موقعیتی نیست که بتواند سیستم را تغییر 
دهد؛ در نتیجه خشم خود را به سوی هرکسی 
که دم دستش باشد، پرتاب می کند. انگار اگر 
نمی تواند با سیستم مردسالار بجنگد، باید به 
سراغ مردهایی برود که او را سرکوب می کنند.
را متمایز  آنچه فیلم های پیشین روستایی 
می کرد، توانایی اش در نحوه روایت بود تا 
به زبان جهانی در بیان مشکلات فرهنگی 
و داخلی برسد. در »زن و بچه« اما به رغم 
ارائه سینمایی و  تلاش روستایی در شکل 
کارگردانی، به دلیل استراتژی نادرست در 
مرحله فیلمنامه، روان شناسی شخصیت ها 
به هم نمی خورد. به جای احساس هم دلی، 
می شود،  سردرگمی  دچار  بیشتر  تماشاگر 
بیشتر  هرچه  مسیری  در  »مهناز«  چراکه 
و  می رود  پیش  غیرعقلانی  و  خودویرانگر 

سؤال ها بی پاسخ می ماند.
در آثار جنایی هالیوود مربوط به دهه ۶۰ و 
۷۰ میلادی، روی این مسأله برجسته مانور 
می شد که فرزندان خلافکار حاصل تربیت بد 
مادران، بدون توجه به نقش پدران، هستند. 
روستایی نیز در زن و بچه خواسته یا ناخواسته 
با طراحی شخصیت علی یار و گرفتار کردن 
مادر، نوک پیکان اتهام را به سمت زن/مادر 
می گیرد. علی یار در نوجوانی به همکار مادرش 
در بیمارستان ابراز علاقه می کند، درباره  روابط 
او ادعا و قضاوت دارد و همزمان  عاشقانه  
می ستاید.  قدرت  و  عشق  الهه   چون  را  او 
تجسمی از مردانگی زن ستیز در نهاد او در 
حال شکل گیری است آن هم در حالی که در 
دل ساختار زن محوری خانه ای رشد می کند که 
به او قدرت مطلق داده. روستایی این گزاره که 
مرد از بیرون نمی آید بلکه از درون این نظام 

می روید را تأیید می کند.

نقد


